
محرم سال 1342، موسم آگاهي بخشي 
و شــورآفريني انقلابي بود. هم از اين 
روي امام‌خميني تصميــم گرفت تا 
منابر عزاي حسيني )ع( را به تريبوني 
براي افشاي مظالم رژيم شاه و اهداف 
مرجعيــت و روحانيــت در مبارزات 
تبديل نمايد. هــم از اين روي آيت‌الله 
خامنه‌اي به مشــهد عزيمت كرد كه 
آيات سيدهادي ميلاني و سيدحسن 
قمي را با اين برنامه هماهنگ سازد و از 
سوي امام با آنان به تبادل نظر بپردازد

سياستمدار تراز انقلاب اسلامي
در آیينه تبيين رهبر شهيد 

»رجل سياسي«
 و الزامات ديني و اخلاقي آن

  سمانه صادقي
اثــري كــه هم 
اينك در معرفي 
آن سخن مي‌رود، 
همانگونــه كــه 
در عنــوان خود 
آورده، به بازنمايي 
»سياستمدار تراز 
انقلاب اســامي 
در بيانات حضرت 
آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي« پرداخته است. اينك كه در ميان اقشار 
گوناگون جامعه، درباره برخي متوليان اداره كشور 
انگاره‌هاي متنوعي مطرح مي‌شود، مروري بر مطالب 
اين دفتر مي‌تواند آگاهي بخش و روشنگر باشد. اين 
پژوهش از سوی مؤسسه پژوهشي- فرهنگي انقلاب 
اسلامي انجام شده و انتشارات اين نهاد نيز آن را روانه 
بازار كتاب كرده است. تارنماي ناشر طي مقاله‌اي در 
باب مضمون و محتواي اين تحقيق، نكات پي آمده 
را از نظر دور نداشته است: »همزمان با شروع نهضت 
اسلامي در ايران، زمزمه‌هاي شكل‌گيري حكومتي 
براساس مباني اسلام، در ميان مردم شروع شد. به 
تدريج و رفته‌رفته، اين موضوع به خواسته‌اي عمومي 
مبدل و به عنوان شعار اساسي مردم انقلابي مطرح 
شــد؛ چنانكه پس از به ثمر نشستن مجاهدت‌ها و 
پيروزي انقلاب اسلامي، مردم با صراحت و قاطعيت 
نظر خود را مبني بر تشكيل حكومت اسلامي اعلام 
كردند. طبعاً چنين حكومتي براي پيشبرد اهداف 
خود، نياز به كارگزاراني امين و آشنا با مباني اسلام 
دارد كه طعم زندگي در سايه‌حكومت اسلامي را بر 
همگان بچشانند. در چنين نقطه‌اي است كه نياز به 
شناخت معيارها و ضوابط مسئول حكومت اسلامي، 
ضرورت دوچنداني پيــدا مي‌كند. همانگونه كه در 
ســال‌هاي پيش از انقلاب و مبارزه‌عليه حكومت 
طاغوت، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با جهاد عملي و 
تببيني خود سهم بسزايي در ايجاد و شكل‌گيري 
انديشه حكومت اسلامي داشتند؛ در سال‌هاي پس 
از انقلاب نيز همواره بر تربيت سياستمداران آشنا با 

مباني الهي اسلام كوشش نموده و تأكيد ورزيده‌اند. 
ايشــان همواره با تبيين مباني سياسي اسلام و با 
تشريح ويژگي‌ها و شــاخص‌هاي يك سياستمدار 
مسلمان انقلابي، نقش بســزايي در تربيت و رشد 
كارگزاران مؤمن، كارآمد و كنشگران عرصه سياست 
كشور داشــته‌اند. رجل سياسي، ديدگاه‌هاي رهبر 
انقلاب اســامي درباره‌ خصوصيات و ويژگي‌هاي 
يك سياستمدار تراز انقلاب اسلامي را در يك كتاب 
تجميع كرده است. از همين جهت، اثر حاضر مي‌تواند 
آيينه‌تمام نما و كاملي از شرايط و ويژگي‌هاي يك 
مسئول و دولتمرد در نظام اسلامي محسوب شود. 
رجل سياسي شامل هفت فصل است كه به ترتيب 
عبارتند از: باورهاي سياستمدار تراز، شناخت‌هاي 
لازم براي سياستمدار تراز، شاخص‌هاي سياستمدار 
تراز، اهداف سياســتمدار تراز، وظايف سياستمدار 
تراز، الگوهاي سياستمدار تراز و جلوه‌هايي از الگوي 
سياستمدار تراز كه در قالب شخصيت‌هاي تراز صدر 
اسلام و ابتداي انقلاب اسلامي تشريح شده است... .« 
در بخشي از اين اثر، كردار عمار ياسر، صحابي جليل 
القدر پيامبر )ص( و امير مؤمنان )ع(، معيار ارزيابي 
كارگزاران نظام اســامي قلمداد شــده و در ادامه 
از قول رهبر شــهيد آمده اســت: »خط عمار ياسر 
را،خط مستقيم مي‌گويند. به نظر من، عمار هنوز هم 
ناشناخته است... هر وقت براي اميرالمؤمنين )ع(، 
يك مشــكل ذهني در مورد اصحاب پيش مي‌آمد، 
زبان اين مرد مثل سيف قاطع جلو مي‌رفت و قضيه 
را حل كرد. در اول خلافت حضرت همين‌طور، در 
قضاياي جمل و صفين هم همين‌طور تا در صفين به 
شهادت رسيد. بايد مثل عمار هوشيار بود و فهميد 
كه وظيفه چيست. نمي‌شــود گفت به من ربطي 
ندارد... عظمت امثال عمار ياســر، عظمت اصحاب 
خــاص اميرالمؤمنين )ع(، در همين اســت كه در 
هيچ شرايطي دچار اشتباه نشــدند و جبهه را گم 

نكردند... .« 

آغازين فصل از وصال خورشيد در آیينه روايت رهبر شهيد

آتش‌فشاني خاموش
كه به يكباره فوران كرد

  محمدرضا كائيني
مهم‌ترين و طولاني‌ترين فصل از حيات حضرت 
آيت‌الله العظمي سيد‌علي‌خامنه‌اي، از آشنايي 
او با حضرت امام‌خميني رهبــر كبير انقلاب و 
بنيانگذار جمهوري اســامي در حوزه علميه 
قم آغاز مي‌شــود؛ از ســال 1337 و حضور در 
مدرس استادي كه هر روز سربه زير و خاموش 
وارد محفل درس مي‌شــد و سكون و آرامش او 
هرگز نشان نمي‌داد كه در آينده چه هنگامه‌اي 
در ايران و جهان برپا خواهد ســاخت. ياد دو 
رهبر و آموزگار بيدارگر اســام سياســي در 
دوران ما گرامي و آوازه‌شــان همواره بلند باد. 

   
  »سكوت« به مثابه بزرگ‌ترين رياضت امام

حديث عشــق خامنه‌اي شــهيد به خميني كبير، 
روايت يك دلدادگي اســت كــه با جملــه فراز و 
فرودهاي گاه فراتر از تصــور خويش، نزديك به 70 
ســال به طول انجاميد. چنين باده مهري كه هفت 
دهه مســتي فزاي جان اين ســالك پر صلابت راه 
حق‌طلبي بوده و مواهب آن به دهها ميليون نفر در 
ايران و جهان نيز رسيده است، در خور روايتي دقيق 
و شرحي بليغ است و در اين باره چه شرحي بهتر از 

آنچه امام مجاهدان از خويش به يادگار نهاده است:
»وقتي در مشــهد بودم، نام امام‌خميني را شنيدم. 
ايشان در آن زمان، به حاج‌آقا روح‌الله معروف بودند 
و شهرت ايشان در ميان طلاب به خاطر جديت در 
تدريس بود. هر طلبه جواني كه در درس جديت و 
كوشايي داشت، مشتاق شــركت در دروس ايشان 
در حوزه قم بود. پس از آنكه در ســال 1337 به قم 
رفتم، در دروس اصول فقه امام شركت كردم و اين 
درس‌ها را طي شــش ســالي كه در قم بودم، ادامه 
دادم. در دروس فقه امام هم شركت كردم، ولي در 
همه سال‌ها نه؛ چون به حلقه درس حاج‌آقا مرتضي 
حائري پيوستم و اين امر نه به علت ترجيح جلسات 
درس آقاي حائري، بلكه به ســبب شلوغ نبودن آن 
بود. طلاب جلسات درس حاج آقا مرتضي تعدادشان 
كم بود زيرا با آنكه ايشان از نظر علم و فضل معروف 
بود، اما روش تدريس وي جذبشان نمي‌كرد. همان 
تعداد اندك همدرس‌هاي من در حلقه درس ايشان 
نيز آن درس را ترك كردند و من به تنهايي ماندم و با 
ايشان درس را ادامه دادم. به جز اين درس در مرحله 
درس خارج، درس ديگري نبود كه تنها يك طلبه در 

آن شركت داشته باشد!
تا پيش از حركــت امام خميني در ســال 1341، 
هيچ‌گونه نشانه‌اي از انقلابي بودن در ايشان مشاهده 
نمي‌شد. ايشان استادي جدي بود، با لباسي مرتب و 
فوق‌العاده تميز. سر به زير وارد جلسه درس مي‌شد، 
به هيچ‌يك از طلاب نگاه نمي‌كــرد، درس خود را 
با جديت مي‌داد، به پرســش‌ها و بحث‌هاي طلاب 
با دقت و توجه تمام پاســخ مي‌گفــت و بدون آنكه 
توجهي به ايجاد ارتباط با طلاب داشته باشد، با همان 
شكل بيرون مي‌رفت، اما در عين حال ميان طلاب 
ـ اعم از شاگردانش و غير شــاگردانش ـ محبوبيت 
بسياري داشت. اكنون كه به آن روزها مي‌انديشم، از 
سكوتي كه اين مرد پيش از اعلام نهضت خود داشت، 
خيلي متعجب مي‌شوم. اعلاميه‌هايي كه پس از آغاز 
نهضت صادر كرد، نشــان مي‌دهد ايشان همچون 
آتش‌فشان خاموشــي بوده كه يك‌باره فوران كرده 
اســت. همواره گفته‌ام: رياضت سكوت امام، يكي از 
بزرگ‌ترين رياضت‌ها بوده. او مصداق كامل انسان 

مؤمن بود... .«
  كلمات دومين اعلاميه امام را با تمام وجود 

نيوشيدم
ذهن و ضميــر رهبر شــهيد و طــاب جواني كه 
چون وي مي‌انديشــيدند، متأثر از حوادث و مظالم 
پيشين، در انتظار گمشده‌اي بود كه عزت اسلامي 
و شيعي را متبلور سازد. آنان با ظهور امام خميني، 
بي‌هيچ ترديد دل در گرو دعوتش نهادند و در سلك 
دوستدارانش درآمدند. حالات راوي به گاه مطالعه 
دومين اعلاميه امام - كه طي آن اميراســدالله علم 
را با صلابت و قاطعيت مــورد خطاب قرار داده بود- 

شاهدي بر اين مدعاست:
»امام خميني)ره( با پدرم دوســت بود. هرگاه قصد 
سفر به مشهد داشتم، براي خداحافظي نزد ايشان 
مي‌رفتم و ايشــان هم مي‌خواســت كه سلامش را 
به پدرم برســانم. همچنين در بازگشــت از مشهد 
هم نزد ايشان مي‌رفتم و ايشــان حال پدرم را جويا 
مي‌شــد. براي پرسش برخي مســائل هم خدمت 

ايشان مي‌رفتم. 
وقتي نهضت امام آغاز شــد، كاملًا براي پيوستن به 
زير پرچم ايشان آماده بودم؛ چون همه آنچه را كه 
مي‌خواســتم، در اين نهضت يافتم. به ياد دارم يك 
ســال پس از نهضت امام از يكــي از كوچه‌هاي قم 
مي‌گذشــتم كه ديدم دومين اعلاميه امام را بر در 

ورودي مدرسه حجتيه چسبانده‌اند. در اين اعلاميه، 
امام اسدالله علم را با لحن و زباني مورد خطاب قرار 
داده بود كه قدرت اســام و عزت علماي مسلمين 
در آن موج مي‌زد. كلمات اعلاميــه را با تمام وجود 
نيوشيدم و خواســتم به ســجده بيفتم زيرا بيانگر 
تمامي احساســات و آرزوهايم بود و فهميدم امام تا 
آخر پاي حق مي‌ايستد. در واقع حوزه علميه قم پس 
از رحلت آقاي بروجردي، احساس يتيمي مي‌كرد. 
در چنين شرايطي بود كه امام مانند كوهي راسخ و 
استوار برخاسته بود و درنهايت شجاعت و قدرت و 
عظمت، با قدرت حاكمه ســتمگر سخن مي‌گفت. 
طبيعي بود كــه اين موضع امام، همه احساســات 
انسان آرمان‌خواه و آرزومند عزت اسلام و مسلمين 

را تحت‌تأثير خود قرار دهد. 
به دنبال بالا گرفتن نهضت و مشاركت فعالانه‌ام در 

آن، رفت و آمدم به بيت ايشان افزايش يافت... .«
  در 6 بهمن، با چشم خود و در تهران ديدم 

که مراكز رأي‌گيري از مردم خالي بود
نهضت اســامي به رهبــري امام‌خمينــي و البته 
معاضدت ساير مراجع از نيمه دوم سال 1341 و در 
اعتراض به تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي 
آغاز شد. دولت از اين معركه عقب نشست، اما شاه 
با مطرح‌كردن لوايح شش گانه و اعلام رفراندوم در 
شش بهمن 1341، مصاف مرجعيت قم با خويش را 

وارد مرحله جديدي نمود:
»حركت امام در پایيز ســال 1341، با اقدام ايشان 
در محكوم ســاختن مصوبه دولت مبني بر تبديل 
سوگند به قرآن به ســوگند به كتاب‌هاي آسماني و 
مصوباتي از اين قبيل ـ كه هدف آنها تضعيف عظمت 
اســام در ايران و تعرض به علماي دين بود ـ آغاز 
شد. دو ماه بعد در برابر ســر و صدايي كه در كشور 
برپا شــد، دولت از موضع خود در مورد اين مصوبه 
عقب‌نشيني كرد، اما نقشه ديگري ريخت. يك ماه 
پس از اين عقب‌نشيني، شاه شش لايحه در رابطه با 
موضوعاتي مختلف به اسم انقلاب سفيد ارائه كرد كه 
در واقع طرح‌هايي امريكايي بود. امام، اين طرح‌هاي 
شاه را نيز محكوم كرد. شاه همچنين يك رفراندوم 
براي اين لوايح اعلام كــرد؛ امام اين رفراندوم را هم 
محكوم كــرد. هنگامي كه اين رويارويي شــدت و 
حدت يافت، شــاه تصميم به ستيزه و چالش با امام 
و همه روحانيون گرفت. او به قم- خاســتگاه و ديار 
علماي دين - ســفر كرد و به خانه روحانيون رفت. 

همچنين در ميداني در مركز شهر و در برابر حرم 
حضرت فاطمه معصومه )س( ايستاد و سخنراني 
گســتاخانه‌اي كرد و روحانيون را مورد تهاجم 
قرار داد، در حالي كه با آشــفتگي و پريشــاني 
سخن مي‌گفت. بدين ترتيب، شاه دست به يك 
مانور خطرناك زد، اما امام از ادامه راه منصرف 
نشد. او هر روز يا يك روز در ميان اعلاميه‌هايي 
صادر مي‌كرد كه لحن تند و كوبنده‌اي داشت. 
در چنين جوي همه‌پرســي انجام شــد. رژيم 
اعلام كرد 6 ميليون نفر در همه‌پرســي شركت 
كردند. همه‌پرســي در شش بهمن 1341 )29 
شعبان1382هـ. ق(، انجام شد. در آن روز من و 
برادرم سيدمحمد و يك شخص ديگر به عنوان 
فرستادگان آقاي ميلاني به نزد امام از مشهد به 
تهران رسيديم. من با چشم خود ديدم حتي در 
مركز شهر كه شلوغ اســت، مراكز رأي‌گيري از 
مردم خالي بود و جز برخي افراد كســي در آن 
نبود. امام پــس از همه‌پرســي، موضع خود را 
تشــديد كرد و اين اقدام و نتيجه آن را به بحث 
كشيد. در گيرودار اين بحران، نشانه‌هاي آغازين 
جدايي ميان امام و برخي ديگــر از مراجع نيز 

پديدار مي‌گشت... .«
  ضرب و شــتم يك مرجــع تقليد، در 

تظاهراتي در تهران!
به هيچ گرفتن نتيجه رفراندوم شــاه از ســوی 
امام خميني و تداوم مبارزه، اين فرايند را وارد 
مرحله حاد خويش ساخت. كماندوهاي رژيم به 
مجامعي كه مراجع نامــدار تقليد در آن حضور 
داشتند، علناً و گســتاخانه حمله مي‌كردند و 
حاضران را مورد ضرب و شــتم قرار مي‌دادند. 
حمله به مجلس روضه‌اي كه از ســوي آيت‌الله 
العظمي سيدمحمدرضا گلپايگاني و به مناسبت 
سالروز شهادت امام‌صادق )ع( در مدرسه فيضيه 
قم برگزار شده بود، نقطه اوج اينگونه رفتارها به 
شمار مي‌رفت كه رهبر شــهيد اغلب آنها را به 

گونه‌اي بليغ حكايت کرده است:
»حلول سال نو نزديك شد. ايرانيان بنا بر رسم 
معهود، مي‌بايست در آغاز ســال نو، با شادي و 
سرور و جامه‌هاي نو و ديد و بازديد به استقبال 
بهار بروند، اما امام پيشــاپيش اعــام كرد: ما 
سوگواريم و امسال عيد نداريم! علت اين اعلام، 
حمله به تظاهرات مســالمت‌آميزي بود كه در 
تهران صورت گرفت و گروهــي از مؤمنين ـ از 
جمله آيت‌الله ســيد احمد خوانساري از مراجع 
وقت ايران ـ در آن شركت كرده بودند. حضور يك 
مرجع در تظاهراتي مردمي، امري شگفت‌انگيز 
بود. شــگفت‌انگيزتر از آن حمله دژخيمان شاه 
به چنيــن تظاهراتي بود كه ايــن مرجع بزرگ 
در آن شــركت داشــت. آنها به ضــرب و جرح 
تظاهركننــدگان پرداختند، حتــي خود آقاي 
خوانساري هم صدمه ديد. پس از اعلام عزا، همه 
طلاب جوان علوم ديني، به همان شــكل كه در 
مراسم عزا رسم است، لباس‌هاي سياه پوشيدند. 
برخي به يك پيراهن سياه بسنده كردند و برخي 
هم بيشتر ســياه پوشــيدند. به ياد دارم كه نزد 

خياط رفتم، تا برايم پيراهني سياه بدوزد. 
اول فرورديــن مصادف با 24 شــوال بود و روز 
بعد هم، سالروز شــهادت امام جعفر بن محمد 
صادق)ع( بود و معمولاً در اين روز، مراجع ديني 
قم مجالس روضه برپا مي‌كنند. مجلس حضرت 
امام در منزل ايشان و مجلس آقاي شريعتمداري 
در مدرسه حجتيه بود. اين هر دو مجلس پيش 
از ظهر و مجلــس آقاي گلپايگانــي هم، عصر 
در مدرســه فيضيه برپــا بود. رژيم شــاه براي 
انتقام‌جويي از علماي قــم، مخصوصاً در چنين 
روزي، نقشه خود را طراحي كرد. گروهي از افراد 
گارد مخصوص شاه، به قم آمدند. نقشه آنها اين 
بود كه در مجالس عزا - كه به مناسبت شهادت 
امام صادق)ع( برگزار مي‌شد- آشوب برپا كنند 
و سپس قدرت خود را نشان دهند و طلاب حوزه 
علميه را به خاك و خون بكشند. مي‌خواستند 
در مجلس امام مشــكل‌آفريني كنند، اما روضه 
در منزل ايشان برقرار بود و منزل ايشان هم در 
داخل كوچه‌هاي تنگ و پيچ در پيچ قرار داشت، 
بنابرانی نقشــه آنها در آنجا نمي‌توانست موفق 
شود. علاوه بر اين، يكي از معمّمين برخاست و با 
صداي بلند اين نقشه را اعلام و آنان را تهديد كرد 
و فرصت را از دست توطئه‌گران گرفت. خواستند 
اين مشــكل را در مجلس آقاي شريعتمداري 
ايجاد كننــد، ولي يكي از جاهل‌مســلك‌ها كه 
معروف به طرفــداري از آقاي شــريعتمداري 
بود، متوجه موضوع شــد و برخاست و خطاب 
به حاضران گفت: هر كه بخواهد در اين مجلس 

مشكلي بيافريند، كمرش را مي‌شكنم! البته آنها 
در مدرسه فيضيه موفق شدند. مجلس سوگواري 
مدرســه فيضيه را به فاجعه‌اي بــزرگ تبديل 
كردند كه لكه ننگ هميشــگي بر پيشاني رژيم 
شاه گذاشت. دژخيمان به طلاب حمله كردند و 
آنها را كتك زدند، برخي را كشتند و برخي را از 
پشت‌بام به حياط مدرسه پرتاب كردند. اندك 
اثاث ناچيز آنها را از حجــره بيرون ريختند و به 
آتش كشيدند. چه‌ها كه نكردند كه شرح آن به 

درازا مي‌كشد... .«
 امام مرا به مشهد فرستاد تا آقاي ميلاني 
و آقاي قمي را از تصميم ايشان براي محرم 

مطلع كنم
محرم ســال 1342، موســم آگاهي بخشي و 
شــورآفريني انقلابــي بــود. هــم از اين روي 
امام‌خميني با هماهنگي مراجع و علماي ديگر 
نقاط ايران، تصميم گرفت تا منابر عزاي‌حسيني 
)ع( را به تريبونــي براي افشــاي مظالم رژيم 
شاه و اهداف مرجعيت و روحانيت در مبارزات 
تبديل کند. هم از اين روي شهيد خامنه‌اي به 
مشهد عزيمت كرد كه آيات سيدهادي ميلاني 
و سيدحســن طباطبايي قمي را بــا اين برنامه 
هماهنگ سازد و از ســوي امام با آنان به تبادل 

نظر بپردازد: 
»به دنبال حادثــه فيضيه، امام غوغا و شــور و 
هيجاني به پــا كرد. براي افشــاي اقداماتي كه 
رژيم در مدرســه فيضيه مرتكب شده بود و نيز 
آگاهســازي مردم نسبت به نقشــه رژيم براي 
ســركوب علماي دين، پيروان امام تلاش‌هاي 
خود را گســترده‌تر كردند. ســپس امام براي 
ماه محرم، برنامه‌ريزي كــرد. در اين ماه حوزه 
علميه از طريق مجالس عزاي امام حسين)ع( و 
منبرهاي وعظ و ارشادي كه به صورت مردمي و 
گسترده برپا مي‌گردد، براي ارتباط با توده‌هاي 
مردم در همه شهرها و روستاها فعال مي‌شود. 
برنامه امــام بدين ترتيب بود كــه از روز هفتم 
محرم، خطبا بر بالاي منبر كارهاي رژيم را افشا 
كنند و هيئت‌هاي عزاداري مردمي هم از تاسوعا 
اين كار را انجــام دهند. برنامه بــه اطلاع علما 
و مراجع رســيد. من هم از جمله كساني بودم 
كه برنامه را ابلاغ مي‌كردند. امام مرا به مشــهد 
فرستاد، تا آقاي ميلاني و آقاي قمي را از تصميم 
ايشــان مطلع كنم. بعد در آغاز محرم رهسپار 
بيرجند شدم تا طبق برنامه امام در آنجا دست به 
افشاگري عليه رژيم شاه بزنم. در آنجا اتفاقاتي 
افتاد كه روايت آنها را به زماني ديگر وامي نهم. 
نقشه امام براي برانگيختن احساسات توده‌هاي 
مردم، با موفقيت روبه‌رو شــد و مجالس روضه 
به صــورت آتش‌فشــان‌هايي انفجارآميز عليه 
ستم و ستمگران، اعم از شاه و اعوان و انصارش 

درآمد... .«
  خروش رهبر و خــروش ملت در نيمه 

خرداد
آشتي ناپذيري نهضت اسلامي و رهبري قاطع 
آن با رژيــم پهلــوي، در روز 15 خرداد 1342 
بر همگان آشكار شــد. آنگاه كه امام‌خميني در 
روز عاشوراي آن ســال، طي يك سخنراني در 
مدرسه فيضيه قم و با لحني متفاوت با شاه سخن 
گفت و ســاواك در پي آن به دستگيري ايشان 
و انتقالشــان به تهران مبادرت كرد و در نهايت 
مردم تهران و برخي شهرستان‌ها با دريافت اين 
خبر به پا خاســتند. آن روز، به مبدأ يك تاريخ 
تبديل شد؛ مبدأ تاريخ انقلاب اسلامي و وقايع 

بعد بدان معطوف شد:
»در اين جو سرشار از خشم و ناخشنودي عليه 
قدرت حاكمه و لبريز از احساســات اسلامي و 
انقلابي، اعلام شد امام روز عاشورا منبر خواهد 
رفت. دل‌ها همه متوجه قم شــد تا ببينند امام 
چه خواهد گفت. در روز موعود، امام سخنراني 
تاريخي و شگفت‌آور خود را ايراد كرد. به گمان 
هيچ‌كس خطور نمي‌كرد كه امــام با اين لحن 
تند و صريح - كه طي آن تمامــي مرزها و قيد 
و بندها را كنار گذاشت - سخن بگويد. متعاقب 
اين ســخنراني و در عصر روز عاشوراي 1383 
مصادف بــا 13 خرداد 1342، امــام به صورت 
محرمانه بازداشــت و به تهران منتقل شــد. به 
محض انتشــار خبر قيام 15 خــرداد به وقوع 
پيوست و كشتار وحشتناك و معروف آن روز رخ 
داد. در آغاز، محل بازداشت امام باشگاه افسران 
تهران بود كــه چنــد روزي را در آنجا گذراند. 
سپس ايشان را به سلولي بسيار كوچك منتقل 
كردند؛ آنقدر كوچك كه امام قادر نبود نماز را در 
آنجا ايستاده بخواند. امام در آنجا دو شب ماند و 
بعداً به زندان ديگري انتقال يافت و دوماه در آنجا 
بود. سپس يك‌باره ايشان را آزاد كردند و به مدت 
يك روز و نيم آزاد ماند كــه طي آن در خانه‌اي 
در تهران اقامت گزيــد. وقتي مردم خبر آزادي 
ايشان را شــنيدند و از محل اقامت ايشان آگاه 
شــدند، گروه گروه و تك‌تك به سوي آن خانه 
شــتافتند؛ چنانكه همه خيابان‌ها و كوچه‌هاي 
منطقه پر از جمعيت شــد. رژيم احساس خطر 
كرد، بنابراین امام را به يك محل اقامت اجباري 
در منطقه قيطريه در شمال تهران منتقل كردند 
كه حدود هشت ماه در آنجا ماند. در اوايل سال 
1343 آزاد شد و به قم بازگشت. ايشان تا آبان 
آن سال، آزاد ماند و در آن تاريخ به تركيه تبعيد 
شد. نخستين زندان من همزمان با دستگيري 
امام و قيام 15 خرداد بود و دومين زندان من با 
حضور امام در قيطريه هم‌زماني داشت. من پس 
از آزادي در آنجا به ديدار ايشان رفتم كه خاطره 
آن در جاي خود شنيدني است. خبر آزادي يك 
روز و نيمه امام هنگامي به ما رسيد كه با گروهي 
از دوستان شاعر در يكي از ييلاقات مشهد به نام 

اخلمد بوديم... .«

حديث عشــق خامنه‌اي شهيد به 
خميني كبير، روايت يك دلدادگي 
است كه با جمله فراز و فرودهاي 
گاه فراتر از تصورِ خويش، نزديك 
به 70 ســال به طــول انجاميد. 
چنين باده مهري كــه هفت دهه 
مســتي فزاي جان اين سالك راه 
حق طلبي بــوده و مواهب آن به 
دهها ميليون نفر در ايران و جهان 
رســيده، در خور روايتي دقيق و 
شرحي بليغ است و در اين باره چه 
شرحي بهتر از آنچه امام مجاهدان 
از خويش به يادگار نهاده است... 

  ارديبهشت 1404
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